
از شکست مذاکرات تا بحران هرمز
ایلان گلدنبرگ، کارشــناس روابط بین‌الملل، در یادداشتی با اشاره به نزدیک 
بــه دو دهه فعالیت خود در این حوزه، وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا را 
بی‌ســابقه توصیف کرد و نوشت که برای نخستین بار در طول دوران حرفه‌ای 
خود، راه‌حل روشــنی برای بحران نمی‌بیند. او در ادامه این نوشــتار به پیش 
بینــی خود درباره جنگ جاری اشــاره کرده و ادعا مــی کند که پیش بینی 
او حــول ایــن محور بود که ایــران، اگرچه تضعیف خواهد شــد اما در عین 
حال به کشــوری تهاجمی‌تر و ریسک‌پذیرتر تبدیل می‌شود و منطقه را وارد 
چرخــه‌ای از درگیری‌های نظامی و بی‌ثباتی مزمن خواهد کرد. به گفته وی، 
این پیش‌بینی محقق شــده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت اهرم 
فشــاری بود که ایران از طریق تسلط بر تنگه هرمز به دست آورد. گلدنبرگ 
معتقد اســت توافق اولیه )MOU( برای مدتی می‌توانست راهی برای خروج 
از بحران باشــد، هرچند به ادعای او توافقی ناقــص بود. با این حال، به دلیل 
ابهام در مفاد و ضعف در روند مذاکرات، این توافق شکســت خورد؛ زیرا ایران 
تصــور می‌کرد بخشــی از کنترل تنگه هرمز را حفظ خواهــد کرد، در حالی 
که واشــنگتن انتظار داشــت این آبراه به روی کشتیرانی بین‌المللی باز شود. 
به اعتقاد او، ریشــه اصلی بحران نه شکســت مذاکرات، بلکه تصمیم دونالد 
ترامپ برای آغاز جنگ بود. او پیامدهای این تصمیم را شــامل افزایش قیمت 
نفت، شوک‌های اقتصادی، کاهش ذخایر ســامانه‌های دفاع موشکی آمریکا، 
خسارت‌های گسترده منطقه‌ای، رنج غیرنظامیان، تضعیف روابط واشنگتن با 

متحدانش و دستاوردهای اندک برای آمریکا می‌داند.
سه گزینه پیش روی آمریکا

گلدنبرگ در ادامه سه مسیر احتمالی برای آینده را بررسی می‌کند:
1.کاهــش تحریم‌ها و ارائه امتیاز به ایــران: از نگاه او، پس از تحمل چهل روز 
جنگ، تهران خشمگین‌تر، به امریکا بی‌اعتمادتر و متقاعد شده که دست برتر را 
در اختیار دارد. به همین دلیل، مطالبات ایران برای توافق آن‌قدر ســنگین و از 
نظر سیاسی تحقیرآمیز است که ترامپ هرگز آنها را نخواهد پذیرفت. 2.تشدید 
فشار نظامی: او معتقد است بمباران‌ها تاکنون امتیاز قابل‌توجهی از ایران نگرفته 
و افزایش فشار نظامی تنها به جنگی پرهزینه، خطرناک و احتمالاً طولانی منجر 
خواهد شد؛ جنگی که هم نیروهای آمریکایی و هم کل منطقه را با مخاطرات 

جدی روبه‌رو می‌کند و احتمال موفقیت آن نیز اندک است.
3.توافق منطقه‌ای با مشــارکت کشورهای خلیج فارس: به باور گلدنبرگ، این 
گزینه در بلندمدت امیدوارکننده‌تر اســت، اما اختلاف میان کشورهای عربی، 
ماهیت اصلی بحران که یک رویارویی میان آمریکا و ایران اســت، و همچنین 

نیاز به امتیازدهی گسترده واشنگتن، تحقق آن را بسیار دشوار کرده است.

ویژه

نامه ایران درباره وضعیت نیروگاه دارخوین

امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل 
در پی حمله تجاوزکارانه آمریکا به نیروگاه هسته‌ای دارخوین از دبیرکل سازمان 
ملل متحد و شورای امنیت خواست تا هرچه سریعتر این حمله را به‌ صراحت 
محکوم کنند. ایروانی روز دوشنبه به وقت محلی در نامه خود به آنتونیو گوترش 
دبیرکل ســازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفت: جامعه بین‌المللی 
به‌طور مستمر تاکید کرده است که حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته‌ای 
صلح‌آمیز یا تهدید به حمله علیه این تاسیسات، تحت هیچ شرایطی قابل قبول 
نیست. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد 
و شــورای امنیت درخواست می‌کند که بدون تاخیر و بدون تبعیض یا اعمال 
استانداردهای دوگانه، مسئولیت‌های خود را بر اساس منشور سازمان ملل متحد 
ایفا کرده و حمله مسلحانه ایالات متحده آمریکا علیه نیروگاه هسته‌ای دارخوین 

تحت پادمان را به‌صراحت محکوم کنند.

جامعه جهانی 

نشست سفرای ایران و عراق درباره سفر الزیدی
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با نخست‌وزیر این کشور دیدار و درباره 
مقدمات سفر رسمی قریب‌الوقوع وی به تهران گفت‌وگو کرد. »محمد کاظم آل 
صادق« سفیر جمهوری اسلامی ایران امروز با »علی فالح الزیدی« نخست‌وزیر 
عــراق دیدار کرد. دو طرف در این دیدار توســعه روابط دوجانبه و راهکارهای 

تقویت همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند.
در بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیری عراق آمده است که دو طرف در این دیدار 
همچنین درباره مقدمات ســفر رسمی الزیدی به تهران در اواخر هفته کنونی، 
موضوعات دســتور کار این سفر، گســترش افق‌های مشارکت و هماهنگی دو 

کشور و مسائل دارای اهتمام مشترک گفت‌وگو کردند.
در همیــن ارتبــاط »حیدر العبودی« ســخنگوی دولت عراق امروز از ســفر 
قریب‌الوقوع نخست‌وزیر این کشور به ایران و ترکیه خبر داد و گفت این سفرها 
در راستای تقویت روابط با کشورهای همسایه، پیگیری پرونده‌های دوجانبه و 

کمک به کاهش تنش‌های منطقه‌ای انجام می‌شود.
وی تصریح کرد که این ســفرها در چارچوب اجرای برنامه دولت برای تقویت 
روابط عراق با کشــورهای همســایه و شــرکای منطقه‌ای و بین‌المللی انجام 
می‌شــود.گفت‌وگوها در تهران و آنکارا بر مجموعه‌ای از پرونده‌های دوجانبه و 
همچنین تحولات منطقه‌ای، در ســایه تلاش‌ها بــرای کاهش تنش و تقویت 

امنیت و ثبات، متمرکز خواهد بود. 

دیپلماتیک 

پاداش میزبانی از نظامیان آمریکایی برای کویت
پایگاه‌هــای نظامیان آمریکایی در کویت میزبان حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نظامی 
آمریکایی اســت که اهدافی مشروع برای ایران در پاسخ به تجاوزات غیرقانونی 
آمریکا اســت.   به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، تولید نفت خام این کشور با 
بسته شدن تنگه هرمز که مسیر کلیدی صادرات را محدود کرد، به ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز کاهش یافته است؛ در حالی که پیش از جنگ حدود ۲.۵ میلیون 
بشکه در روز بود. صادرات نفت معمولا حدود ۹۰ درصد از درآمدهای دولت را 
تشکیل می‌دهد. کویت، همراه با همسایگانی مانند امارات، سعی کرده منطقه 
خلیج فارس را به‌عنوان واحه‌ای از ثبات و شــکوفایی معرفی کند و میلیون‌ها 

کارگر خارجی از جهان عرب و شبه‌قاره هند را به خود جذب نماید.
اما این تلاش به شــدت به واسطه حملات کنونی آسیب دیده است. صندوق 
ســرمایه‌گذاری کویت )KIA( با دارایی ۱ تریلیــون دلاری که قدیمی‌ترین 
صندوق ثروت ملی در جهان محسوب می‌شود، یک سپر مالی برای این کشور 
ایجــاد کرده، اما اغلب به‌نظر می‌رســد که کویت از همتایــان خود در زمینه 
مدرن‌ســازی عقب افتاده است. این حملات همچنین واردات کویت را مختل 

کرده است. 

میلیتاری 

ابهام در راهبرد ترامپ
شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، تصمیم رئیس جمهوری آمریکا 
برای تشدید تنش با ایران را نشات‌گرفته از ناتوانی وی در 
پذیرش پیروزی بزرگ تهران، یعنی تســلط بر تنگه هرمز، 
توصیف کرد و نوشــت که دور جدید تشــدید تنش‌ها در 
ایران، بــر فقدان راه خروج روشــن در راهبرد تازه رئیس 

جمهوری آمریکا صحه می‌گذارد.
کشته شدن شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی و تشدید 
مجدد جنگ با ایران، بار دیگر پرسشی که مدت‌ها بی‌پاسخ 
مانده بود را با آب و تاب بیشــتری برجســته کرده است: 
هدف نهایی دونالد ترامپ چیســت و چگونه به آن دست 

خواهد یافت؟
دولت آمریکا از همان نخســتین شلیک‌ها، توضیح کافی و 
روشنی درباره این جنگ ارائه نکرد. بازگشت درگیری‌ها به 
چیزی مشــابه یک جنگ هوایی تمام‌عیار، آن هم پس از 
نهمین شب پیاپی حملات هوایی آمریکا علیه ایران نیز از 

این قاعده مستثنی نیست.
به نظر می‌رســد که آقای رئیس جمهور بار دیگر دســتور 
بمباران داده، چون هزینه‌های شخصی، سیاسی و اقتصادی 
پیروزی و دستاورد بزرگ ایران تاکنون، یعنی تسلط بر تنگه 
هرمز، برای او قابل پذیرش نیست. با این حال، او همچنان 
هــم برای مردم آمریکا توضیح نداده که چرا تصور می‌کند 

این راهبرد این بار موفق‌تر از دفعه قبل خواهد بود!
در این میان، افزایش شــدید ضرب‌آهنگ حملات هوایی 
آمریکا و گســترش دامنه پاســخ‌های تلافی‌جویانه ایران، 
شــامل حمله‌ای که هفتــه گذشــته در اردن و به ادعای 
سنتکام، به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن 
یک نظامی دیگر منجر شــد، سراســر منطقه را در خطر 

کشیده‌شدن مجدد در آتش جنگ قرار داده است.
اردن به عنوان متحد آمریکا که در شــرق اسرائیل )اراضی 
اشــغالی( و غرب عراق قرار دارد، نسبت به اهداف آمریکا 
در کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس فاصله به مراتب 
بیشتری از ایران دارد. با این حال، ‌ موفقیت تهران در هدف 
قرار دادن دارایی‌های واشنگتن در این کشور)اردن( نشان 
می‌دهد که به‌رغم هفته‌ها حملات آمریکا، ایران همچنان از 
قابلیت‌های نظامی قابل توجه برخوردار است. تهران دیروز 
آمریکا را به حمله به یک نیروگاه هســته‌ای غیرنظامی در 
حال ســاخت متهم کرد و هشــدار داد که پاسخ متناسب 
خواهد داد. در سوی دیگر، )رژیم( اسرائیل هم مدعی شده 
که در صورتی که هدف حمله قرار گیرد، آماده اســت فورا 
عملیات نظامی را از سر بگیرد. به ادعای سی‌ان‌ان، »جنگ 
ایــران هنوز با تبدیل شــدن به نوعی جنــگ‌ بی‌پایان در 
خاورمیانه که ترامپ بارها نسبت به عدم ورود به آنها متعهد 
شده است، فاصله دارد، اما در عین حال، به جنگی محدود 

هم شباهت ندارد.«
 ترامپ چگونه می‌تواند

 پیروزی بزرگ ایران را معکوس کند؟
صرف نظر از وقوع تحولی پیش‌بینی‌نشــده در ســاختار 
سیاســی حکومت ایران، مشخص نیســت که دور جدید 
حملات آمریــکا چگونــه می‌تواند گزینه‌هــای تهران را 
به‌طور معناداری تغییر دهد. دولت آمریکا هنوز مشــخص 
نکــرده که آیا هدف از حملات جدید صرفا از کار انداختن 
توانمندی‌های ایران در امتداد تنگه هرمز است، یا اینکه این 
حملات پیش‌زمینه‌ای برای اقدامی گسترده‌تر با مشارکت 

احتمالی نیروهای زمینی، محسوب می‌شود.
پرسش بی‌پاسخ دیگر این است که آیا ترامپ اکنون تمایل 
بیشتری برای هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی دارد تا از 
این طریق فشار مضاعفی بر اقتصاد و ساختار قدرت ایران 
وارد کند یا خیر. تنها گذر زمان نشــان خواهد داد که آیا 
او به اندازه‌ای صبور اســت که شوک‌های اقتصادی جهانی 
ناشی از سیاســت جدید خود در آنچه محاصره کشتی‌ها 
و بنــادر ایران می‌خواند را تاب بیاورد تا فشــار بر تهران را 
بیــش از پیش افزایش دهد. با همه این اوصاف، ترامپ ماه 
گذشته مدعی شد که توافق اولیه پایان جنگ را امضا کرده، 
زیرا نمی‌خواســت جهان یک »رکود بــزرگ« دیگر کند؛ 
اقدامی که به باور بسیاری، تلاشی برای تعدیل هزینه‌ها و 
خسارت‌های سیاسی واردشده به حزب جمهوری‌خواه پیش 

از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر بوده است.
این پرســش‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری موضوعیت 
دارند؛ نه صرفا به این دلیل که حدود پنج ماه پس از ادعای 
ترامپ مبنی بر اینکه ظرف چند روز جنگ را برده اســت، 
درگیری‌ها دوباره شــدت گرفته‌اند، بلکه به این دلیل که 
مرحله جدید تشــدید تنش‌ها تلاشی برای ترمیم ناکامی 
و شکست‌های مرحله نخســت جنگ به نظر می‌رسد. در 
حــال حاضر، نیروهای آمریکایی عملا در تقلا هســتند تا 
ایران را از توانمندی استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرمی 
قدرتمنــد، محروم کنند. تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ به 
روی کشتیرانی آزاد، باز بود. اگر ترامپ نتواند آن وضعیت 
را دوبــاره برقرار کند، از او بــه عنوان رئیس‌ جمهوری یاد 
خواهد شد که یک فاجعه راهبردی بزرگ را رقم زده است. 
با این حال، گزینه‌های او برای دستیابی به چنین هدفی نیز 
محدود است، به‌ویژه با توجه به اینکه ساختار جدید قدرت 

در ایران سرسخت‌تر و مصمم‌تر به نظر می‌رسد.
ترامپ می‌توانســت هفته گذشته در نطق تلویزیونی خود 
برای مردم آمریکا، تازه‌تریــن راهبرد خود را درباره جنگ 
توضیح دهد؛ اما به اشــاره‌ای مبهم و گذرا به این موضوع 
بســنده کرد و بیشــتر وقت این ســخنرانی را برای تکرار 
ادعاهایش درباره فساد در سازوکار انتخاباتی آمریکا صرف 
کرد؛ ادعاهایی که حتی اســناد منتشرشــده از سوی کاخ 
سفید که از حالت طبقه‌بندی خارج شده نیز آنها را تایید 
نکردند. چشم‌پوشــی ترامپ از پرداختن به راهبرد جدید 
خود درباره جنگ)البته اگر راهبردی وجود داشــته باشد(، 

تنها بر ابهام راهبردی موجود افزود.
 تلفات رو به افزایش آمریکا

گرچــه آمار تلفات آمریکا در جنگ با ایران قابل مقایســه 
با جنگ‌های عراق و افغانســتان نیســت، اما هر کشــته، 
خانواده‌ای را از هم می‌پاشــد و مسئولیت سیاستمداران را 
برای توجیه ارزش این به اصطلاح عملیات را ســنگین‌تر 
می‌کند. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا 
در منطقه )سنتکام( یکشنبه شب در تازه‌ترین به‌روزرسانی 
خود از کشف بقایای یک نظامی و کشته شدن یک نیروی 
دیگر آمریکایی خبر داد. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس 
اعــام کرد که »ایــن فرماندهی دیروز از مرگ ۲ ســرباز 
آمریکایی و مفقود شدن یکی از آنها در اردن پس از حمله 
ایران در ۱۷ ژوئیه خبر داد. پس از جستجوی کامل، پرسنل 
نظامی آمریکا اوایل امروز بقایای ناشناسی را در محل پیدا 

کردند. روند بررسی برای تایید بقایا ادامه دارد.«
این ستاد همچنین اضافه کرد که »در یک اتفاق جداگانه، 
یک ســرباز آمریکایی در شــمال عراق در ۱۸ جولای در 
جریان انفجار کنترل‌شــده مهمات منفجرنشده یک پهپاد 
تهاجمی یک‌طرفه سرنگون‌شــده ایرانی کشــته شد. یک 
سرباز دیگر زخمی شد و همچنان به دلیل جراحت جزئی 

تحت درمان پزشکی است.«
ترامپ در گفت‌وگو با نیویورک پست، کشته شدن دو نظامی 
نخست را »تاسف‌بار« خواند و گفت که با خانواده‌های آنها 
تماس خواهد گرفت. او به شبکه »نیوزنیشن« نیز گفت که 

»از وقوع چنین اتفاقاتی واقعا متنفریم.«

استراتژیک
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با ازسرگیری درگیری‌ها میان  هم‌زمان 
ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج 
فارس، به نظر می‌رســد یک چارچوب 
امنیت  و  صلــح  حفظ  بــرای  جدید 
شایسته  گذشــته  از  بیش  منطقه‌ای 
که  گروهی  شــکل‌گیری  باشد.  توجه 
عربستان ســعودی، پاکستان، مصر و 
 )R4( ترکیه آن را چهارگانه منطقه‌ای
می‌نامند، بازتاب درکی اســت که این 
چهار کشــور پس از تجربه‌های دشوار 
منطقه  امنیت  اینکه  رسیده‌اند؛  آن  به 
آمریکا  میان  رقابت  به  نمی‌تواند  دیگر 
و اســرائیل از یک سو و ایران از سوی 

دیگر وابسته بماند.
بســیاری از مقام‌های این کشــورها حتی 
پیش از آغــاز حمله آمریکا و اســرائیل به 
ایــران در اواخر فوریه، به چنین جمع‌بندی 
رسیده بودند. اما وقوع جنگ و پاسخ متقابل 
ایران- شامل حملات موشکی و پهپادی به 
کشــورهای عربی خلیج فارس و همچنین 
بســتن تنگه هرمز- ضــرورت ایجاد چنین 

چارچوبی را بیش از پیش آشکار کرد.
در مقابــل، گروهــی دیگــر آن را صرفــاً 
ســازوکاری محدود برای هماهنگی موردی 
میــان اعضا تلقــی می‌کنند. بــا این حال، 
صرف‌نظر از اختلاف دیدگاه‌ها، این چارچوب 
ظرفیــت آن را دارد که- هرچند به تدریج- 
نظم منطقــه‌ای را دســتخوش تغییر کند. 
نخســتین آزمون جدی آن نیز این خواهد 
بود که آیا می‌تواند به دستیابی به نتیجه‌ای 
پایدار در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 

کمک کند یا خیر.
موفقیت این گروه چهارگانه در این مســیر 

به پاسخ چند پرسش اساسی بستگی دارد:
آیا این چهار کشــور می‌توانند برداشت‌های 
متفاوت خــود از تهدیدهــای امنیتی را با 

یکدیگر هماهنگ کنند؟
آیا قادر خواهند بود روابط خود با واشنگتن 
را حفــظ کنند، بــدون آنکه تحت فشــار 

خواسته‌های آمریکا قرار گیرند؟
آیا می‌توانند با ایران به تفاهمی برســند که 
نگرانی‌های کشــورهای خلیــج فارس- که 
بیشــترین آسیب را از حملات تلافی‌جویانه 
ایران متحمل شــده‌اند- برطرف کند، حتی 
اگر توافق نهایی میان تهران و واشنگتن این 

نگرانی‌ها را نادیده بگیرد؟
گروه »چهارگانه منطقه‌ای« چگونه شــکل 

گرفت؟
زمینه‌های شکل‌گیری این ائتلاف تقریباً از 
یک سال پیش فراهم شــده بود. در فاصله 
میــان جنــگ دوازده‌روزه ژوئــن ۲۰۲۵ و 
جنگ اخیر که از ۲۸ فوریه آغاز شد، مصر، 
عربستان، ترکیه و پاکستان به طور مستمر 
درباره موضوعــات مختلفی همچون بحران 
غزه، شــاخ آفریقا و همکاری‌های دفاعی با 
این هماهنگی‌ها  رایزنی می‌کردند.  یکدیگر 
در شــرایطی انجام می‌شــد که از یک سو 
عملیات‌های نظامی اســرائیل در خاورمیانه 
ادامه داشــت و از ســوی دیگر شکاف میان 
عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی 

رو به گســترش بود. هر چهار کشور تلاش 
آمریکا،  میان  باقی‌مانــده  تنش‌های  کردند 
اسرائیل و ایران پس از جنگ دوازده‌روزه را 
کاهش دهند. در ۹ ســپتامبر ۲۰۲۵، مصر 
در دســتیابی به توافقی میان ایران و آژانس 
بین‌المللــی انرژی اتمی برای ازســرگیری 
سازوکارهای بازرسی هسته‌ای نقش میانجی 

را ایفا کرد.
ترکیه نیز پیشــنهاد داد گفت‌وگوی تلفنی 
میان رؤســای جمهــور آمریــکا و ایران را 
ترتیب دهد و همچنیــن میزبان مذاکراتی 
درباره مسائل منطقه‌ای باشد که به موازات 
مذاکرات هسته‌ای - که از اوایل فوریه سال 

بعد آغاز شد - برگزار شود.
پاکستان که در سپتامبر ۲۰۲۵ با عربستان 
پیمان جدید دفــاع متقابل امضا کرده بود، 
برای حضور در نشست پیشنهادی استانبول 
دعوت شد.عربســتان نیز اعــام کرد آماده 
بررســی پیشــنهادهایی دربــاره همکاری 
هسته‌ای منطقه‌ای اســت؛ همکاری‌ که بر 
اســاس آن، تهران و ریــاض از حقوق برابر 
برای غنی‌سازی اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز 

برخوردار باشند.
 حمله اسرائیل به قطر

 نقطه عطف در هم‌گرایی چهار کشور
حمله اسرائیل به قطر در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ 
که اعضای رهبری حماس را هدف قرار داد، 
روند نزدیک شدن این چهار کشور را سرعت 
بخشــید. یک هفتــه بعد، ریــاض از توافق 
دفاعی با پاکســتان رونمایی کرد و هم‌زمان 
تأکید کرد که این توافق تنها ناشی از نگرانی 
نسبت به اقدامات اسرائیل نیست، بلکه بیم 
از واکنش احتمالی ایران در صورت شکست 
دیپلماســی و آغاز دوباره حملات آمریکا و 
اسرائیل نیز در شکل‌گیری آن نقش داشته 
است. یک ماه بعد، وزیر دفاع پاکستان و وزیر 
خارجه ترکیه تأیید کردند که گفت‌وگوهایی 
دربــاره توافقــی میان عربســتان، ترکیه و 
پاکســتان انجام شده اســت. در فوریه نیز 
ترکیه با مصر »توافق‌نامه چارچوب همکاری 
نظامــی« امضا کرد و هم‌زمان همکاری‌های 
مشترک خود با عربســتان در حوزه صنایع 

هوافضا را گسترش داد.
چهار کشــور همچنین در تلاش برای پایان 
دادن به جنگ غزه موضع مشــترکی اتخاذ 
کردند. آنها در کنــار اندونزی، امارات، قطر، 
اردن و چند کشور دیگر، به ائتلافی موسوم 
به »گروه هشــت« پیوستند؛ گروهی که در 
۲۳ ســپتامبر ۲۰۲۵ با دونالد ترامپ دیدار 
کرد تــا او را برای برقراری آتش‌بس در غزه 
تحت فشــار قرار دهد. پس از آن، این چهار 
کشور به عضویت نهادی موسوم به »هیئت 
صلــح ترامپ« درآمدند. اهــداف اصلی این 

چارچوب سه مورد بود:
حفظ نقش فعال دولت آمریکا در تلاش برای 
پایان دادن بــه جنگ غزه، زیرا اعضا معتقد 
بودند تنها واشنگتن می‌تواند فشار لازم را بر 

اسرائیل وارد کند.
حفــظ روابط نزدیک و اعتماد رئیس‌جمهور 

آمریکا.

مقابله با تهدیدهایی که از ســوی اسرائیل 
متوجه امنیت ملی این کشورها می‌شد.

 آغاز جنگ با ایران؛ شکل‌گیری 
رسمی گروه و تدوین مأموریت آن

جنگ، نگاه پایتخت‌های عضو گروه چهارگانه 
منطقه‌ای را تغییر داد. حمله مشترک آمریکا 
و اســرائیل به ایــران و حملات گســترده 
موشــکی و پهپادی تهران در پاســخ، نگاه 
رهبران چهار کشور عضو این گروه را به‌طور 
اساسی تغییر داد. به ادعای نویسنده؛ دامنه 
حملات ایــران، اعتماد محدودی را که طی 
دو ســال تنش‌زدایی در خلیج فارس میان 
تهران و کشــورهای عربی شکل گرفته بود، 
از میان برد. این جنگ همچنین نشــان داد 
که دیپلماسی صرف میان کشورهای حوزه 
خلیــج فارس و ایــران کافی نیســت، زیرا 
بازیگــران اصلی بحران به‌ویــژه آمریکا و تا 
حدی چین و اســرائیل- خارج از چارچوب 

نفوذ کشورهای عربی عمل می‌کنند.
از آنجا که کشــورهای عربــی خلیج فارس 
دربــاره نحوه واکنــش به اقدامــات ایران 
ایــده  داشــتند،  متفاوتــی  دیدگاه‌هــای 
تشــکیل یک چارچوب غیررسمی با حضور 
کشورهایی خارج از شورای همکاری خلیج 
پایتخت‌های  برخــی  به‌تدریــج در  فارس، 
منطقه که از آتش‌بــس حمایت می‌کردند، 

مورد استقبال قرار گرفت.
ایــن روند ســرانجام در ۱۸ مارس به نقطه 
عطف رســید؛ زمانی که عربستان سعودی 
نشســت چهارجانبه وزیــران خارجه چهار 
کشــور را در ریاض برگزار کرد. این نشست 
هم‌زمان بــا اجلاس دوازده کشــور منطقه 
برگزار شد؛ هشت کشوری که در آن مقطع 
هدف حملات موشــکی ایران قــرار گرفته 
بودند و صدای انفجار موشــک‌ها در اطراف 

ریاض همچنان شنیده می‌شد.
به نوشــته نویســنده، هدف عربســتان از 
برگزاری این نشست، ایجاد اجماع منطقه‌ای 
در شرایطی بود که نه قادر به متوقف کردن 
جنگ بود و نه می‌توانســت از پیامدهای آن 
در امان بماند؛ آن هم در حالی که هم روابط 
نزدیکی با آمریکا داشت و هم طی سال‌های 
اخیر روابط خود با ایران را بهبود بخشــیده 
بود. در مقابل، ســه عضو دیگر این گروه نیز 
انگیزه‌های خاص خود را داشتند. آنها علاوه 
بر نگرانی از گســترش جنــگ در منطقه، 
نگران بودند که خود نیز به‌طور مستقیم وارد 

این درگیری شوند.
پس از نشســت ریاض، جلسات دیگری نیز 
برگزار شد؛ از جمله نشســت اسلام‌آباد در 
۲۶ مارس، نشســت آنتالیــا در ۱۸ آوریل 
و همچنیــن نشســت مقام‌های ارشــد در 
۱۴ آوریل. این سلســله دیدارها باعث شد 
قالب همکاری چهار کشــور تثبیت شــود، 
هرچند اعضا همچنــان در صورت لزوم در 
نیز همکاری  ائتلاف‌های گســترده‌تر  قالب 
می‌کردنــد. چهار کشــور عضــو چهارگانه 
منطقه‌ای به همراه قطر و چین، نقش مهمی 
در دســتیابی به آتش‌بــس ۸ آوریل میان 
آمریــکا و ایران ایفا کردند. این آتش‌بس در 

شرایطی برقرار شــد که تنها یک روز پیش 
از آن، دونالد ترامپ هشدار داده بود: ممکن 

است امشب یک تمدن کامل نابود شود.
 تولد رسمی گروه در قاهره

چهارمیــن نشســت این کشــورها در ۲۱ 
ژوئن در قاهره برگزار شــد؛ هفت روز پس 
از آنکه آمریکا و ایران آتش‌بسی شکننده را 
در قالب یک یادداشــت تفاهم تثبیت کرده 
بودنــد و هم‌زمان با مذاکرات دو کشــور در 
شهر لوسرن سوئیس. در این نشست، چهار 
کشور برای نخستین بار به‌طور رسمی عنوان 
»چهارگانه منطقه‌ای« را برای این چارچوب 

برگزیدند.
در نخستین بیانیه مشترک خود نیز:

از یادداشــت تفاهم آمریکا و ایران استقبال 
کردند.

از تلاش‌های میانجیگرانه پاکســتان و قطر 
قدردانی کردند.

تأکید کردند هرگونه ترتیبات امنیتی آینده 
باید نگرانی‌های کشــورهای خلیج فارس و 
همچنین منطقه شام )Levant( را نیز در 

نظر بگیرد.
بــار دیگر بر این موضــوع تأکید کردند که 
مسئله فلسطین همچنان محور اصلی صلح 

و ثبات خاورمیانه است.
در آســتانه همین نشســت، مصر، ترکیه و 
عربستان با مسعد بولس، مشاور ارشد آمریکا 
در امور عربی و آفریقا، درباره تحولات لیبی 
گفت‌وگــو کردند؛ در حالی کــه گزارش‌ها 
حاکــی از آن بــود کــه پاکســتان نیز در 
تلاش‌هــای میانجیگرانه درباره بحران لیبی 
نقش دارد. هم‌زمان، مصر، عربستان و ترکیه 
هماهنگی‌های خود را درباره بحران‌های شاخ 

آفریقا نیز افزایش دادند.
 نه یک بلوک نظامی که یک 

چارچوب همکاری
مقام‌های چهار کشور تأکید می‌کنند که این 
گروه نه یــک ائتلاف نظامی و نه یک محور 
سیاســی جدید بلکه یک مجمع غیررسمی 
برای مشورت و هماهنگی میان کشورهایی 
است که از گسترش جنگ‌ها در خاورمیانه 
نگران هســتند. از نگاه آنان، اگرچه آمریکا 
همچنان بازیگری مهم در منطقه است، اما 
دیگر نمی‌توان مســئولیت برقراری صلح را 
صرفاً بر عهده واشنگتن گذاشت و کشورهای 
منطقه باید خــود نقش فعال‌تری در تأمین 

امنیت ایفا کنند.
بــه ادعای نویســنده این گــزارش اعضای 
این گروه هم اقدامــات ایران و هم اقدامات 
اســرائیل را تهدیدآمیــز می‌دانند، هرچند 
میزان تهدید هر یک از این دو برای اعضای 

مختلف متفاوت است. 
با این حال، مقام‌های این گروه در گفت‌وگو 
 International( با گروه بین‌المللی بحران
Crisis Group( تصریح کرده‌اند که قصد 
ندارند هیچ کشوری را دشمن معرفی کنند.

هدف آنهــا ایجــاد مجموعــه‌ای از قواعد 
مشــترک برای همه بازیگران منطقه است؛ 
قواعدی که بتواند پایه‌های یک نظم امنیتی 
باثبات‌تر را شکل دهد. این اصول عبارت‌اند 
از: تحقق راه‌حل دوکشــوری برای فلسطین 
و اســرائیل؛ احترام به حاکمیت و تمامیت 
ارضــی کشــورها؛ پایان دادن بــه حمایت 
دولت‌هــا از گروه‌هــای مســلح غیردولتی؛ 
خودداری از توسل به زور برای توسعه نفوذ 

یا اجرای سیاست‌های توسعه‌طلبانه.
 چهارگانه منطقه‌ای چگونه خود را 

تعریف می‌کند؟
به گفته مقام‌های چهار کشور، شکل‌گیری 
R4 نتیجه طبیعی بهبود روابط میان مصر، 
عربســتان، ترکیه و پاکستان طی پنج سال 
گذشته بوده اســت. در این مدت، هر چهار 
کشور تلاش کردند اختلافات گذشته را کنار 
بگذارند؛ زیرا احساس می‌کردند نظم سنتی 
منطقه در حال فروپاشــی است و ادامه این 

وضعیت، امنیت همه آنها را تهدید می‌کند.
نویسنده همچنین تأکید می‌کند که از نگاه 
اعضای این گروه، جنگ گسترده اسرائیل در 
غزه که آن را هم‌سنگ نسل‌کشی می‌دانند، 
یکی از عوامل مهم نزدیک شــدن این چهار 

کشور به یکدیگر بوده است. 

هشدار  ضمن  تایمز  فایننشال  روزنامه 
درباره پیامدهای ادامه جنگ متجاوزانه 
ایالات متحده نوشت:  ایران برای  علیه 
ایران، تلفات جدیدی  اقدامی علیه  هر 
باتلاق  را در  ایجاد می‌کند و آمریــکا 

دیگری در خاورمیانه فرو می‌برد.
روزنامه چاپ لندن با اشاره به ادامه حملات 
متجاوزانه آمریکا علیه ایران و ازســرگیری 
جنگ خاطرنشــان کــرد: احتمــالاً میراث 
سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایالات متحده توسط ایران تعریف خواهد شد. 
در حال حاضر اوضاع خوب به نظر نمی‌رسد. 
جنگ دوباره آغاز شــده است اما واشنگتن 

برنامه‌ قابل قبولی برای پیروزی ندارد.
 تشــکیلات امنیت ملی ایــالات متحده در 
حال حاضر در حال تعریف معنای موفقیت 
است. در جلسه‌ هفته‌ گذشته‌ مجمع امنیتی 
آسپن، مارک اسپر که در دوره‌ی اول ریاست 
جمهوری ترامپ وزیر دفاع بود، استدلال کرد 
که ایالات متحده می‌تواند از دستیابی به دو 
هدف اصلی راضی باشد؛ اول، بازگشایی تنگه 

هرمز بدون اخذ عوارض. 
دوم، اعمــال محدودیت‌هایی بــر برنامه‌ی 
هسته‌ای ایران، معادل آنچه که دولت اوباما 
)رئیس جمهور ســابق آمریکا( به آن دست 
یافت. بــه عبارت دیگر، هــدف آمریکا باید 
صرفــاً برقراری مجدد وضعیت قبل از جنگ 
باشــد.  اما حتی این اهداف نیز ممکن است 

قابل دستیابی نباشــند. ایران می‌خواهد از 
کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، 
عوارض دریافت کند و دشوار است که ببینیم 
آمریکا در نهایــت چگونه قادر خواهد بود از 
وقوع این اتفاق جلوگیری کند، چراکه چنین 
موقعیتی به تهران اجــازه می‌دهد بر منابع 

انرژی جهان تسلط یابد.
 ایــالات متحده بارها گفته اســت که هرگز 
چنیــن وضعیتــی را نخواهــد پذیرفت اما 
بمباران هم بعید اســت که موجب باز شدن 
تنگــه هرمز شــود و در حــال حاضر هیچ 
اشــتیاقی در کاخ سفید برای اعزام نیروهای 

زمینی وجود ندارد.
رسانه انگلیســی تصریح کرد: دولت ترامپ 
همچنیــن می‌داند که تهدید موشــک‌ها و 

پهپادهای ایرانی در سال‌های آینده شدیدتر 
خواهد شــد. تهران پیش از این نشان داده 
اســت که می‌تواند اهداف مختلفی را مورد 
اصابت قرار دهد، از جمله پایگاه‌های نظامی 
ایالات متحده در منطقه. استراتژیســت‌های 
آمریکایی نگرانند که توســعه سریع فناوری 
پهپاد و موشــک این احتمال را بسیار زیاد 
می‌کند کــه ایران در عرض چند ســال به 
سلاح‌هایی با دقت بیشتر و برد بیشتر دست 

یابد.
بنابراین، باوجود این چشــم‌انداز و شکست 
دیپلماســی، واشــنگتن در تلاش است تا با 
تشــدید فشــار اقتصادی، به ویژه از طریق 
محاصره صــادرات نفت ایران به هدف قبلی 
خود، یعنی تغییر نظام در ایران که مدتی آن 

را کنار گذاشته بود، دست یابد.
به نوشته فایننشال تایمز، بی‌میلی واشنگتن 
بــرای پذیرش اینکه تهران ممکن اســت از 
این جنگ در موقعیتــی قدرتمندتر بیرون 
بیاید، قابل درک است اما مشکل اینجاست 
که تلاش برای معکوس کردن این وضعیت 

خطرات خاص خود را دارد. 
هــر اقدامی علیــه ایران، تلفــات جدیدی 
ایجاد می‌کنــد و آمریکا را در باتلاق دیگری 
در خاورمیانــه فرو می‌بــرد. در همین حال، 
جنگ با ایران به ســرعت ذخایر تسلیحاتی 
آمریکا را به پایان رسانده است. گزارش‌های 
زیادی منتشر شده است که نشان می‌دهد، 
ایالات متحده در چند هفته اول جنگ علیه 
ایران، ۳۰ درصد از ذخایر موشک‌های کروز 
تاماهاک و ۵۰ درصد از رهگیرهای پاتریوت 

خود را به پایان رسانده است.
طبــق این گزارش، بســیاری از این مهمات 
بــرای درگیــری احتمالــی بر ســر تایوان 
اختصاص داده شــده بود. پــر کردن مجدد 
زرادخانــه آمریــکا می‌تواند ســال‌ها طول 
بکشــد؛ بنابراین، یک »فرصــت احتمالی« 
برای چین جهت اقدام نظامی در حال فراهم 
شدن اســت. جنگ با ایران در حال حاضر، 
بزرگترین بحران بین‌المللی پیش روی دولت 
ایالات متحده است اما ممکن است شرایط را 
برای بحرانی حتی بزرگتر در سال‌های آینده 

ایجاد کند.

گروه بین‌المللی بحران تاثیر جنگ علیه ایران بر شکل‌گیری ائتلاف جدید در غرب آسیا را بررسی کرد

ائتلاف چهارگانه غرب آسیا

امکان تکرار ماجرای ویتنام در جنگ ایران 

آگهی دعوت افراز 
چون آقای حســینعلی جدیدالاســامی فرزند حاجی و غیره از مالکین مشاعی پلاک 20- 
اصلی واقع در بخش 5 سیســتان شــهر زهک طبق درخواست شــماره 109/880 ز مورخ 
1405/04/09 تقاضای افراز ســهمی خود را از پلاک مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
املاک مشــاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای افراز خویش اعلام 
داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی‌باشد لذا مراتب 
طبق ماده 18 آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا آگهی می‌گردد و از سایر مالکین 
مشاعی و کسانی‌که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل 
می‌آید تا در ســاعت 8 صبح روز مورخ 1405/05/05 در این اداره و یا در محل وقوع ملک 
مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان به محل افراز برابر قانون مقررات صورت 

پذیرد یادآور می‌گردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد.

م الف 122
ابوذر شه بخش
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان زهک


